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دوختند تا سرنوشت خويش را رقم زنند وراه  خود چشم خود را از آسمان بر زمين از رنسانس غربيها با تكيه بر عقل و يد بعد

خرد ناقص  آنها. معتقد شدند جهان هم قابل فهم و هم قابل تغيير به وسيله انسان است سعادت خود را تعريف نمايند چرا كه
خواهند بشناسند، مورد شك قرار دهند،  آن چه را مي خود را جانشين خرد كامل خدا نمودند و خود را مخير دانستند تا هر

خيال تغيير  در حالي كه انسان شرقي به مثابه اسيري درزندان سنت،. پيشبيني خود درآورند تغيير دهند و تحت كنترل و
  نداشت و منفعلانه به آن چه داشت دلخوش بود

 عقب ماندگي علمي شرق
اما اين وضعيت به تدريج تغيير نمود؛ . است چمدار دانش بشري بودهمشرق زمين گاهواره تمدن و در دوره هايي از تاريخ پر

بر اساس كميت  فاصله زياد علمي و فناوري اين دو را مي توان. غربيها شروع به درخشش كردند شرقيها رو به افول گذاشتند و
برنامه هاي آموزشي، نشريات و اعضاي هيأت علمي آنها،  و كيفيت كتابخانه ها، مقالات علمي، همايشهاي علمي، دانشگاهها

... توليد ناخالص ملي و  و محققين آنها، بودجه تحقيقاتي، ميزان صادرات و واردات مواد غير خام، علمي، مراكز تحقيقاتي
 غربيها با تكيه بر عقل و يد خود چشم خود را از آسمان بر زمين دوختند تا در واقع بعد از رنسانس بود كه. ارزيابي نمود

شدند جهان هم قابل فهم و هم قابل تغيير به  خويش را رقم زنند وراه سعادت خود را تعريف نمايند چرا كه معتقدسرنوشت 
مي خواهند  خود را جانشين خرد كامل خدا نمودند و خود را مخير دانستند تا هر آن چه را آنها خرد ناقص. وسيله انسان است

در حالي كه انسان شرقي به مثابه اسيري . خود درآورند حت كنترل و پيشبينيبشناسند، مورد شك قرار دهند، تغيير دهند و ت
تغيير نداشت و منفعلانه به آن چه داشت دلخوش بود درزندان سنت، خيال .  

بعضي از اين عوامل توسط روشنفكراني . است دلايل عقب ماندگي علمي شرق نسبت به غرب دغدغه بسياري از محققين بوده
چنين برشمرده شده است) مورد تأييد همگان نيست "و لزوما(نگريسته اند  كه هريك از زاويه اي خاص به آن : 

 استبداد

 قانوني متعصبانهاي به خود مي گيرد، به صورت نهاد در مي آيد و بقيه مردم رأي يك فرد يا انديشه يك گروه خاص شكل
يا مكلف به رعايت آن مي گردند مجبور   

بيني دنيا گريز جهان   

منجر مي  مسلكي به بي توجهي و بي تفاوتي نسبت به امور دنيا و رضايت از وضع موجود وجود انواع صوفيگري و درويش
اد رفاه صورت آن هيچ تلاش جدي و بنياديني براي ايج پليد بودن زندگي مادي، فقر و رنج تبليغ مي گردد كه در نتيجه. گردد

  نمي پذيرد

 استعمار

 غرب گاه با سياستهاي خاص و ناعادلانه به بهره برداري بي حد وحصر از منابع طبيعي در شرق پرداخته است 
 

 



 
مبتني برمالكيت خصوصي مردمنبود نظام سرمايه داري   

احتياج ندارد و مبتني بر حاكميت سنت ... ادامه اقتصاد كشاورزي به علم، فناوري، تجارت آزاد، دموكراسي، آزادي انسان و 
 است

 

 

 
 فقر خرد گرايي

چشم عقل در برابر چشم دل ناكافي و . نيازي به خرد ناسوتي انسان نيست خرد مطلق الهي پاسخگوي هر مشكلي است و 
ناامني به بار مي آورد تشكيك، تكميل يا تصحيح انديشه هاي موجود مردود بوده و. شمرده مي شود ناچيز   

 جزميت

سازگار  پذيرفته و به كار بسته مي شود حتي اگر با طبيعت، زندگي و نياز انسانها احكامي بدون هيچ دليلي براي درستي آنها 
رسانند و بازتعريف و ترديد در مورد آنها مجاز  اين احكام مدعي هستند كه انسان را به حقيقت مطلق و سعادت مي. نباشد

 شمرده نمي شود
 

شهشيوه اندي  

سنتهاي فكري در شرق بر اساس . حالي كه در شرق عرفاني و اشراقي است شيوه تفكر در غرب، عقلي و فلسفي است در 
گرايي  در شرق نوعي قدسي. است مانع تغيير قالبهاي فكري "تفكر عام جامعه علمي نيست و عموما. نوآوري نيست خلاقيت و

دانه استوار استنقا حاكم است، در حالي كه در غرب طبيعت شناسي   

 ضعف آموزش كودكان

 زيادي از دانش حاكم است نه بر ياددهي شيوه هاي انديشيدن، مكاشفه و "نسبتا در شرق، آموزش بر يادگيري حجم 
محصلين با هيجان در امر يادگيري شركت  سيستم آموزشي عام در شرق، با روح روش پژوهش مداري كه در آن. خردورزي

خلاقيت  شده مي پردازند و معلم نيز با يك برنامه درسي پويا به رشد تفكر و پرورش شف دانش شناختهمي كنند و خود به ك
  دانش آموزان كمك مي كند مغاير است

) و تغييرات بطيء يا جزئي فرهنگي(كمبود آب و زمين حاصلخيز موجب عدم رشد اقتصادي : شرايط اقليمي و زيست محيطي
  در شرق گرديده است

دانشمندان شرقي مشكلات  

سياسي و اجتماعي جامعه چرخهاي آن را  علم وفناوري را مي توان به مركبي تشبيه كرد كه شرايط اقتصادي، فرهنگي،
 دانشمندان در شرق با معضلاتي روبرو. نباشد مانع حركت صحيح مركب مي شود هركدام كه سالم و پويا. تشكيل مي دهد

شرق همواره تعدادي متفكر و محقق، ولو اندك،  البته بايد به اين نكته اشاره نمود كه در. هستند كه باعث ضعف آنها شده است



در جهان  مشكلات فراوان از بسياري از پژوهشگران غربي در گسترش مرزهاي دانش و فناوري وجود داشته اند كه با وجود
ز مشكلات عمده پژوهشگران شرقي اشاره مي كنيمبعضي ا اينك به. موفق تر و مؤثرتر بوده اند و غرب نيز به آن اذعان دارد  

به طور ناهماهنگ  "وارداتي غرب هستند كه عموما در علم شرقي بين دانش و صنعت فاصله وجود دارد زيرا اين دو، محصولات
جامعه نيمه صنعتي و از نظر كشاورزي توسعه نيافته وارد آن شده اند و به دور از احتياجات يك   

بردي در جوامع شرقي مانع وجود الزامات قانوني و اجرايي براي كاربرد نتايج حاصل از پژوهش دانشمندان ضعف مديريت راه
  در اين جوامع است

مسائل واقعي مربوط به علم و فناوري جهاني، به  در حاشيه علم روز كار مي كنند و بدون داشتن "دانشمندان در شرق اساسا
توجيه  بي فايده علم يا باز توليد محصولات صنعتي و كشاورزي مي پردازند كهسطحي و  گسترش شاخه هاي بي اهميت،

  اقتصادي و تجاري ندارد

مي كنند ليكن چون اين گونه تحقيقات به دور  گرچه عده اي از دانشمندان شرقي در حد مرزهاي دانش و فناوري جهاني كار
اقعي قرار نمي گيرندجامعه شرقي است، مورد حمايت و از دانش و فناوري موجود در   

اين مسأله باعث مي شود كه . تا تخصص علمي مديران در شرق گاه از كساني انتخاب مي شوند كه بيشتر تعهد سياسي دارند
باشند  از مشكلات پژوهشگران، فرآيند پژوهش، نيازها و تنگناهاي تحقيقات علمي داشته مديران نتوانند درك درست يا كاملي

مقررات ناكارآمد يا دست و پاگير بر مشكلات موجود  اين مديران گاه با وضع. و بنابراين نتوانند مشكلات ايشان را حل كنند
اتخاذ تصميمهايي مي پردازند كه با روح پژوهش و پژوهشگري در تضاد است مي افزايند و نيز به   

طرحهاي پژوهشي شروع مي شود، با مشكلات  ز مراحل پيچيده پذيرشاين بروكراسي ا. افراد در شرق درگير بروكراسي هستند
بي محتوا يا سختگيرانه(ادامه مي يابد و به معضلات داوري هاي ناعادلانه  تأمين مواد و تجهيزات آزمايشگاهي . ختم مي شود (

و در نتيجه داور خودآگاه يا رعايت نمي شود  "باشد عموما اين اصل كه داور بايد همواره در سطحي بالاتر از خود پژوهشگر
تأثير ضعفهاي خود، ناعادلانه داوري مي نمايد ناخودآگاه، تحت   

 "پژوهشهاي علمي اختلاف نگرش وجود دارد، بلكه اساسا نه تنها بين پژوهشگران و مسؤولان اجرايي در مورد ضرورت و فوايد
) نوعي ضعف توجه مردمي تجملي نگريسته  به پژوهش به عنوان موضوعي. دبه ضرورت پيشرفت علمي مشاهده مي شو) ملي

نيستند مي شود و لذا احترام كافي براي پژوهشگران و كار آنها قائل  
 

در تقسيم اعتبارات بين واحدهاى پژوهشى  سهم بودجه پژوهشي از درآمد ناخالص ملي ناكافي است و به علاوه منطق روشني
 كمبود امكانات آزمايشگاهي، گراني مواد اوليه، مشكلات راه اندازي وشرقي با  دانشمندان. و حتي افراد وجود ندارد

روبرو هستند تعميرتجهيزات و گاه عدم دسترسي كافي به اطلاعات و منابع علمي و فناوري   

ازدواج -مسكن-شغل(درگير تأمين نيازهاي اوليه  به طور سنتي دانشمندان شرقي در سنين بيست و پنج تا سي و پنج سالگي
ركود و نخوت، عادت  اما بعد از اين دوره ي. اين دوره است كه مي توانند به كار پژوهشي بپردازند بعد از "هستند و عملا..) .و 

ارائه كار عميق و تأثيرگذار به ندرت ممكن مي نمايد دادن قواي تحليل رفته ذهني به كار ممتد و سخت براي   

شوند يا دست كم نسبت به آنها حسادت روا  د تا از پيشرفت ديگران مسروردانشمندان در شرق به گونه اي تربيت نشده ان
 صرف دوري جستن از افرادي مي شود كه خود توان پژوهشهاي جدي ندارند يا بخش مهمي از انرژي نخبگان. ندارند

اي پژوهشگران فعال مي واپسگرا به ارزيابي كاره مدتهاست از پژوهش فاصله گرفته اند؛ چرا كه ايشان با ديدگاههاي سنتي يا



گاه نيز با  ارزش جلوه مي دهند، با مانع تراشي موجب كاهش سرعت پيشرفت آنان مي شوند و پردازند و كار آنان را كم
  سخنان ناهنجار خود آنان را دلسرد مي كنند

قائم به فرد بوده  "يقاتي عمومابنابراين پروژه هاي تحق .افراد در شرق آموزش نديده اند كه با يكديگر به طور گروهي كار كنند
سازنده اي با همكارانشان در  همچنين ايشان به علت ضعف در زبان انگليسي نمي توانند ارتباط. انجام مي شود و بدون استمرار

  غرب برقرار سازند

 


